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ذوق عرفانی امام خمینی)ره( در مباحث اسما و   تجلّی

 اعیان ثابته

 1پورغلامرضا حسین 

 چکیده 

بر   ،مبنای ذوق عرفانی بررسی، تحلیل و نقد تعلیقات امام خمینی)ره( بر  ،این مقالهاز نگارش هدف  هدف:
های اساس داده  تحلیلی و بر   - روش این پژوهش، توصیفی  روش:بود.    مقدمة قیصریفصول اسما و اعیان ثابتة  

حسب    در نگاه فلسفی صدرالدین شیرازی، بر  طور که کثرت معانی معقولهمان   ها:یافتهای بود.  کتابخانه
حسب شهود صاحبان مشاهده  همین کثرت در ذوق عرفانی امام، بر ؛شودل ذات الهی در عقل حاصل می تعقّ

 .آیدعرفانی امام خوش نمی مذاق  معیار ابن عربی در تمایز اسما از هم نیز به  شود.  و اصحاب معرفت حاصل می 
بر  در عوالم غیب و    تجلّیامام معتقد است  .  دشومی سالک  که به قلب  است  اتی  تجلیّحسب    معیار امام 

اسما و    ۀذات مقدس در جلو  نظر،ین  ز است و اآنها حسب اسما و در حجاب    رب  ،شهادت
ی   ،صفات ی این  ات  تعیّن   ،اهل معرفتکه  دارد    علمی  اتی در حضرتتجلّ   را اعیان ثابته ات  تجلّ

این، حقایق این اعیان ثابته هم  بنابر ؛عالم اعیان ثابته مانع ذاتی بودن ظهور نیستاز منظر امام، گویند. می
برای مخلوقاتش ظاهر و   ،ایلذا حق تعالی بدون هیچ پرده ؛اسمایی و صفاتی نیستند تجلّیمانع ظهور ذاتی و 

نیست آشکار است. از منظر ذوق عرفانی   متعلق به وجود  لذا   ؛امام، جعل هم  زیرا حق تعالی وجود است و 
، مقدمة قیصریتعلیقات امام خمینی بر فصول اسما و اعیان ثابتة  گیری:نتیجهجعل متعلق به ماهیت است. 

معانی متعدد در تعریف ذوق عرفانی معتقد بود؛ یعنی ذوق عرفانی را در معانی  دهد که امام به وجود  نشان می 
 برد. های مختلفی به کار می و کاربست 

 . تجلّی، ذوق عرفانی، اسما، اعیان ثابته، )ره( قیصری، امام خمینی واژگان کلیدی:
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 الف( مقدمه 
، با جمع شرح و تبیین معانی و الفاظ الحکمفصوصالدین قیصری، در بین شروح شرح شرف

این کتاب، گوی سبقت را از دیگر شروح ربود و با دوازده فصلی که پیش از شرح کتاب  
 ۀاما اثر عمد  ترین شرح لقب گرفت و کتاب درسی در شرق عالم اسلام شد.نگاشته شد، فنی

شرح   از  غیر  مقدم  الحکمفصوصقیصری  عربی،  نام    ةابن  به  آن  بر  است  مطلع  »جالبی 
فصوصخصوص معانی  فی  عربی  «الحکمالکلم  ابن  مکتب  تعلیم  تقریر  در  ای  رساله  ،که 

المقدمه است، طرز تلقی شخصی او را  شود و بیش از اصل شرح که ذیمستقل محسوب می
دهد. او در این مقدمه با لطف بیان و ایجازی عاری از  از مسائل عرفانی و حکمی نشان می

می  ،ابهام مطرح  را  اهمیت خاصی  مطالبی  عربی  ابن  فهم مکتب  برای  بدان  که توجه  کند 
 ( 133:  1389کوب،  )رک: زرین.دارد

خود تدارک دید که امروز    الحکمشرح فصوصای را بر قیصری در دوازده فصل، مقدمه
مشهورتر از اصل کتاب است. او این دوازده فصل را به عنوان مدخلی بر علم عرفان نگاشت  

کتاب   اسرار  به  علم  است چون  معتقد  و    الحکم فصوصو خود  قواعد  شناختن  بر  متوقف 
اصولی است که عرفا بر آن اتفاق دارند، فصولی را به عنوان مقدمه نگاشته و در آن فصول،  

ای که از این فصول مقدماتی،  به گونه  ؛توحید است  ۀکه مبتنی بر قاعد  هاصولی را بیان کرد
بنیان    ذیل شرح ه  شود و لذا این مقدمه را بر دوازده فصل ببیشتر قواعد علم عرفان دانسته می

فصل  ؛فصل دوم در اسما و صفات حق تعالی ؛است که حق تعالی ،فصل اول در وجود نهاد:
فصل پنجم در عوالم کلی و حضرات    ؛ فصل چهارم در جوهر و عرض  ؛ سوم در اعیان ثابته

  ، فصل هشتم در اینکه عالم  ؛فصل هفتم در مراتب کشف  ؛فصل ششم در عالم مثال  ؛خمس
فصل دهم در بیان روح   ؛فصل نهم در خلافت حقیقت محمدیه ؛صورت حقیقی انسان است

فصل یازدهم در بازگشت روح و مظاهر علوی و   ؛اعظم و مراتب و اسمائش در عالم انسانی
و   16:  1، ج  1397)قیصری،  .سفلای آن به حق تعالی و فصل دوازدهم در نبوت، رسالت و ولایت

18 ) 
ابن    الحکم فصوصبر    مقدمة قیصریاما امام خمینی نیز تعلیقاتی بر فصول دوم و سوم  

نگاشته که    -یعنی حضرت واحدیت  -عربی که در باب اسما و صفات و اعیان ثابته است، 
فهم   قیصریبرای  است  مقدمة  مهم  بسیار  عرفانی  ذوق  منظر  اساساً    ؛از  امام  که  چرا 

 ( 51:  1410)رک: امام خمینی،  .داندالحکم را کتابی ذوقی میفصوص
آن را از طریق    ،اساساً اهل عرفان معتقدند مراد از ذوق عرفانی آن چیزی است که عالمِ

تقلیدوجدان و کشف می از طریق ایمان و  برهان و    .یابد، نه از طریق برهان و کسب و نه 



  23  ثابته انی)ره( در مباحث اسما و اعینیامام خم یذوق عرفان  یتجلّ

خود معتبرند، اما   ةحسب مرتب   کسب از یک طرف و ایمان و تقلید از طرف دیگر، هر چند بر 
اهل .  (717: 2، ج  1397)قیصری، زیرا شنیدن کی بود مانند دیدن  ؛رسندعلوم کشفی نمی  ةبه مرتب 

.  (34:  1388)فناری،  راه ندارد  آنهایابند که شک و تردید در ذوق به طریق تلقیّ، چیزهایی را می
از حضرت عمائی    ،کنند که در ضمن برق معنویبارانی تشبیه می  ۀذوق را به قطر  ،اهل عرفان

 ( 67)همان:  .دهدشود و سوز و التهاب عطش طالبانش را تسکین مینازل می
موضوع این مقاله است و شاید بتوان از خلال مطالب   ،ذوق عرفانی از منظر امام  ،سانبدین 

ذوق عرفانی را در    ،چرا که امام  ؛این فصل به معنای ذوق عرفانی از نگاه امام دست یافت
 برد. معانی و کاربستهای مختلفی به کار می

 پژوهش   ه و روشب( پیشین
امام   تعلیقات  تبیین  و  باب تحلیل  فصوصاما در  شرح  بر  از  خمینی  برخی  قیصری،  الحکم 

»معرفی و شرح نقدهای عرفانی امام    ةاز جمله هادی وکیلی در مقال  دارند؛طلایه  معاصران
تعلیقه از تعلیقات انتقادی    28که نخست به معرفی    ،الحکم«خمینی بر متن و شرح فصوص

انتقادی همت   تعلیقات  این  میان  از  تعلیقه  و توضیح نخستین  به شرح  و سپس  پرداخته  امام 
واقعمی در  تعلیق   ؛گمارد.  اولین  بسط  و  شرح  فقط  مقاله  شرح    ةاین  بر  خمینی  امام 

شناسی عرفانی  الحکم قیصری است که در باب وجودشناسی و در حقیقت، اصطلاحفصوص
ض شرح دیگر تعلیقات امام  کند و متعرّنگارنده، دیگر ادامه پیدا نمی ۀوعد با وجود است و  

 شود. رح فصوص نمیبر ش
بر فصوصاللهآیت  ةشرح تعلیق » تألیف عبدالرضا   « الحکم ابن عربیالعظمی امام خمینی 

بر شرح فصوص امام خمینی  تعلیقات  به  که  است  از دیگر آثاری  قیصری  مظاهری  الحکم 
الحکم او  ابتدا به شرح سخنان قیصری در شرح فصوص  ،پردازد. نویسنده در این کتابمی

  ة ض همآورد. این کتاب تقریباً متعرّسپس تعلیقات امام را بر مواضع قیصری می ،اشاره کرده
تعلیقات    ةادعای نویسنده، تنها به ترجم  با وجوداما    ؛شودتعلیقات امام بر شرح فصوص می

 کند.امام اکتفا می
آنچه در این مقاله مطمح نظر است، بررسی، تحلیل و نقد آن قسم تعلیقاتی است که امام  

از    بر و سوم  بر فصول دوم  عرفانی  قیصریمبنای ذوق  مباحثی    مقدمة  یعنی  است؛  نگاشته 
تبیین کثرت صفات الهی، معیار تمایز اسمای ذات و صفات و افعال، اعیان ثابته و    :همچون

ند تا معانی متعدد کاربرد ذوق عرفانی از منظر امام، شوحقیقت جعل ملاحظه و بررسی می
 ایضاح و تبیین شود. 
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مطالعات  مبنای  ربو تحلیلی است  -توصیفیبدیهی است که روش پژوهش در این مقاله، 
 شود. ای انجام میکتابخانه

 

 ج( تبیین کثرت صفات الهی 
، در باب اسما و صفات  الحکمفصوصاو بر    ةالدین قیصری در فصل دوم از مقدمبحث شرف
گوید و  لذا از اقسام اسما و صفات ایجابی و سلبی و جلالی و جمالی سخن می  ؛الهی است

ست.  اعین مسمّ  ،گیرد که اسمداند و نتیجه مین میاسم الهی را اساساً همان ذات با صفتی معیّ
مشترک است و وقوع    ،اسما  ةزیرا ذات میان هم ؛کند که اسم برای صفت استاما تصریح می

کثرت در اسمای حق تعالی به دلیل کثرت صفات اوست و این کثرت به اعتبار مراتب غیبی  
ی ند؛ یعنی شئون و  باش میدر غیب وجود حق تعالی    1ذات است و صفات، معانی معقول ات تجلّ

یابد و این صفات و معانی، موجودات عینی هم نیستند، بلکه  می تعیّنحق تعالی با این صفات 
علم  ،لامث برای . (65- 66:  1، ج  1397)قیصری،  در علم حق تعالی موجودند و در عالم واقع، معدوم

ما به ازایی در عالم    (مثل انسان)اند که جدا از اعیان موجود و قدرت و حیات، از اموری کلی
لذا در    ؛پس این صفات، با وجود اعیان موجود، موجودند نه با وجود خودشان  .واقع ندارند

مؤثرند و محکوم به عالم بودن و حی بودن و... هستند ،  1383)رک: قیصری،  .موجود خارجی، 
 ( 52غلامعلی شیرازی:    ةتعلیق

زیرا علم حق   ؛گرددوقوع کثرت در صفات، به علم ذاتی حق تعالی بازمی  سوی دیگر،از  
احدیت اوست و محبت الهی نیز اقتضای    ةبه ذات، موجب علم به کمالات ذاتی او در مرتب 

ظهور ذات او را با هر یک از این صفات، به صورت انفرادی، در حضرت علمی و سپس  
. امام نیز  (66:  1، ج  1397)قیصری،  شودکند که بدین ترتیب، کثرت در صفات حاصل میعینی می

را کثرت در صفات  وقوع  غیب    -تفاوت جهات مختلف  معقول در  معانی  به  از جهتی  که 
ه قرار داده و  مورد مداقّ  -گرددوجود حق و از جهتی به علم ذاتی حق و محبت الهی بازمی

شود،  لم ذاتی و محبت الهی ناشی میتفاوت میان کثرت معقول و کثرتی که از ع» گوید:می
معقول کثرت  که  است  حاصل   بر  ،این  معرفت  اصحاب  و  مشاهده  صاحبان  شهود  حسب 

 
، ج  1397الحقیقة کل الاشیاء«.)قیصری،  . معانی معقول یعنی اسمای مندمج در حق تعالی به سبب بساطت او که »بسیط 1
 ( 65زاده آملی:  ، تعلیقه حسن1
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ات ذات حق برای ذات  تجلّی حسب    شود و کثرت ناشی از علم ذاتی و محبت الهی، برمی
 ( 20- 21:  1410)امام خمینی،  «.شودخودش در حضرت واحدیت علمی حاصل می

 . حصول کثرت معقول بر اساس کشف و شهود 1
چون در    ؛ب و بسیط استاساساً تفاوت میان اسم و صفت در ذهن، مانند تفاوت میان مرکّ

. اما اینکه وقوع کثرت  ( 42:  4، ج  1429)شیرازی،  نه در مفهوم صفت ،مفهوم اسم، ذات معتبر است
معانی معقول در غیب وجود حق تعالی   در اسما به دلیل کثرت صفات است و صفات نیز 
هستند، به تعبیر صدرالدین شیرازی، به این معناست که اگر ذات الهی به جهتی در عقل یافت  

شود، پس او در  شود یا ممکن باشد که ذهن آن را ملاحظه کند، این معانی از او انتزاع می
 (43)همان:  .الامر مصداق این معانی است، بدون اینکه نیاز به تحقق صفت در ذات او باشدنفس

ل  حسب تعقّ   صدرالدین شیرازی، برطور که کثرت معانی معقول در نگاه فلسفی  لذا همان
حسب شهود صاحبان    همین کثرت در نگاه عرفانی امام، بر  ؛شودذات الهی در عقل حاصل می

ی و صفاتی،  یاسما تجلّی که به باور امام، با  چنان ؛ شودمشاهده و اصحاب معرفت حاصل می
مراتب وجود شهود می تا آخرین  را  صفات  و  اسما  کامل،  ثابت انسانهای  عین  و  هر    ةکنند 

ذاتی برای احدی از    تجلّیی نبود، به دلیل عدم امکان  یاسما  تجلّی»اگر  :  بینندحقیقتی را می
ذاتی بر قلب هیچ سالکی    تجلّیعالمیان، عالم در ظلمت عدم و تیرگی خفا و وحشت بود.  

، انسانهای تجلّیهم ممکن نیست مگر در حجاب اسمی از اسما و صفتی از صفات. با این  
کنند  ل، اسما و صفات و لوازم آنها و لوازم لوازم آنها را تا آخرین مراتب وجود شهود میکام

 ( 73:  1386)امام خمینی،  بینند«.و عین ثابتة هر حقیقت و هویتی را می

 . کثرت ناشی از علم ذاتی و محبت الهی 2
ات او. رحمان، ذات  تجلّی ای از تجلّیاسم عبارت است از ذات با صفت معینی از صفات او و 

به رحمتی است که بسط کمال   تجلّیبه  تجلّیبه رحمت منبسط است و رحیم، ذات م تجلّیم
به انتقام. لذا این کثرت، از منظر امام، اولین کثرتی است که در دار   تعیّناست و منتقم، ذات م 

صفات    ةین ۀ ذات در آیوجود واقع شد و این کثرت در حقیقت، کثرت علمی است و مشاهد
 و اسما و کشف تفصیلی در عین علم اجمالی است.

این   با  است  معتقد  اسمایامام  با شهود  تجلیّ  غیب  ارتباط  و  ابواب وجود  و صفاتی،  ی 
کثرت    ،سانگشوده شد و رحمت بر بندگان و نعمت در سرزمینها گسترش یافت)همان(. بدین
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ات ذات حق برای ذات خودش در حضرت  تجلّی حسب   ناشی از علم ذاتی و محبت الهی، بر
 شود. واحدیت علمی حاصل می

، در توضیح پدید آمدن کثرت «الوجود   هنقد النقود فی معرف»  ةحیدر آملی در رسال  سید
کاشانی   عبدالرزاق  آرای  از  مستفاد  را  سوم  نظر  که  است  برگزیده  را  نظر  سه  وجود،  در 

گردد  اساس این نظر، ظهور کثرت در وجود، به تقابل وجه ظهور و بطون بازمی  داند. برمی
- 446:  1390)رک: معارف،  .اندیعنی ماهیات ،سان اسم ظاهر و باطن، منشأ پیدایش کثراتو بدین

445 ) 

 حق بر قلب سالک؛ معیار تمایز اسمای ذات، صفات و افعال  تجلّید(  
گانه که به بحث از اسما  مباحث دومین فصل از مقدمات دوازده ةالدین قیصری، در ادامشرف

پردازد، به تقسیمات اسما از جهات مختلف هم نظر دارد و پس از  و صفات حق تعالی می
گانه، از منظری اسما را به اسمای ذات و اسمای صفات و تقسیم اسما به چهارگانه و هفت

اما به اعتبار    ،دانداسما را اسمای ذات می  ة هر چند به تعبیری، هم .کنداسمای افعال تقسیم می
را اسمای    آنهارا اسمای ذات و به اعتبار ظهور صفات در اسما،    آنهاظهور ذات در اسما،  

 ( 69:  1، ج  1397)قیصری،  .نامدرا اسمای افعال می آنهاصفات و به اعتبار ظهور افعال در اسما، 
اما امام معیاری را که قیصری برای تمایز اسمای ذات و صفات و افعال ارائه داده، در ذوق  

معیاری که قیصری در تمییز اسمای ذات و غیره عنوان کرده،  »  گوید:پسندد و میعرفانی نمی
بلکه آنچه اقتضای سلوک احلی و مشرب اعلی است، این    ؛در ذوق عرفانی چیزی نیست

است که اگر سالک با قدم عرفان از فعل خود فانی شود و محو جمالی فعلی برای او حاصل  
کند. پس هر آنچه حق تعالی در این  می تجلّیحسب تناسب قلب او بر او   شود، حق تعالی بر

پس اگر سالک از مشاهدات   . کند، از اسمای افعال استمی  تجلّیمقام برای قلب سالک  
  تجلّی و اگر حجاب فعلی پاره شود و سالک با  خود خبر دهد، اخبار به اسمای فعلی است  

این مقام شهود کند، از  حق بر قلب خود به اسمای صفاتی از افعال پاک شود، هر آنچه در  
و صفات است. حتی اگر از حضرت اسما و صفات فانی شود و حق بر او با    حضرت اسما
اسمای ذاتی است. و اهل سلوک در    ،کند، مشاهدات او آن از حضرت  تجلّیاسمای ذاتی  

ت و ضعف سلوک و جامعیت مقام و غیره متفاوت است که  حسب قوّ  هر یک از مقامات، بر 
 ( 21- 22:  1410)امام خمینی،  .این طرح مقدماتی است ۀدر اینجا مقام بسط و تفصیل، خارج از عهد
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 . معیار ابن عربی در تمایز اسما 1
ی  و اسما  صفاتی  اسما،  ذاتی  اسما را به اسما  ،الدوائر  انشاء در  امام معتقد است ابن عربی  

  ؛ است ذات اسمای اسما، تمام  گرچه گفته است که تقسیم اینو در میزان تقسیم کرده  افعال
صفاتی  ی افعال، اسما ذات و به اعتبار ظهور صفات وی به اعتبار ظهور ذات، اسما آنهااما به 

گاهی    نظر،اسم تابع آن است و از این  د،شظاهرتر   ی که ؛ یعنی هر اعتباریمگویمی و افعالی
 ( 258:  1378)همو،  .»ربّ«انند اسم شود؛ ممی دو یا سه اعتبار جمع ،در بعضی اسما

واقع عربی در    ؛در  الدوائرابن  نمی  ،انشاء  تعالی را جایز  زیرا    ؛داندابتدائاً تفکر در حق 
چرا که حق   ؛ترسد دچار تمثیل و تشبیه شودل نیست و لذا میمعتقد است حقیقت او قابل تعقّ

شود، اما او تفکر در افعال و مخلوقات  گیرد و منحصر نمیتعالی تحت حدّ و وصفی قرار نمی
حق تعالی و نیز اسمای حسنایش را که خودش آنها را در کتابش و از زبان پیامبرش نامگذاری  

 داند. کرده، جایز می
 ، کنند و در عین حالگوید برخی از اسمای حق تعالی دلالت بر ذات او میابن عربی می

دوی   هر  بر  یا  او  افعال  یا  صفات  بر  می  آنهادلالت  ذات   .کنندنیز  بر  اسما  این  دلالت  اما 
دهد؛ هر چند بر برخی از  جزء اسمای ذات قرار می  گونه راین ا  یلذا اسما  ؛آشکارتر است

 کند.نیز دلالت می آنهاصفات یا افعال یا بر هر دوی 
آشکارتر بودنشان به کار    نظراو همین معیار را در باب اسمای صفات و اسمای افعال از  

تواند باشد و خود، مثال اسم ربّ  کند که یک اسم تنها در یک رسته میبرد و ادعا نمیمی
کند و به معنای  کند که اسم ربّ به معنای ثابت، دلالت بر ذات میزند و تصریح میرا می

 ( 153:  1426)ابن عربی،  .مُصلح از اسمای افعال است و به معنای مالک از اسمای صفات
ذات حق تعالی است که به این اعتبار،   ،ای واحدی دارند و آناسما، مسمّ  ةهم  ؛در واقع

مانند    ؛انی دلالت دارندولی برخی مستقیماً بر ذات ربّ  .روندهمه از اسمای ذات به شمار می
الله است  .اسم  به ذات  اشاره  اسما  این  از  الهی دلالت   .مقصود  بر صفات  برخی دیگر  ولی 

می  ؛دارند دلالت  الهی  افعال  بر  دیگر  بعضی  و  رحیم  و  رحمان  و   ؛کنندمانند  خالق  مانند 
 ( 459:  1390)رک: معارف،  .رازق

 . معیار امام خمینی در تمایز اسما2
  مطابق آید و این معیار را  عرفانی امام خوش نمیمذاق  معیار ابن عربی در تمایز اسما هم به  

در این اسما    میزان» : استمعیار دیگری  ،مایزدر این تمعیار امام  د.کن تلقی نمیذوق عرفانی  
ست داد، حق تعالی  د  فعلی برای اوآن است که سالک به قدم معرفت پس از آنکه فنای  



28    96در دانشگاه اسلامی، شماره  معرفتی مطالعاتفصلنامه علمی 

است؛ و پس از فنای صفاتی، تجلّیات    افعال  یتجلّیات به اسما ،کندتجلّیاتی که به قلب او می
شود. و اگر قلب او قدرت  ذات برای او می  یبه اسما  صفاتیه؛ و پس از فنای ذاتی، تجلّیات

افعال است؛ و آنچه    یاسماحو، آنچه که از مشاهدات افعالیه خبر دهد  ز صحفظ داشت پس ا 
 ( 259:  1378)امام خمینی،  «.ذات یصفات؛ و هکذا اسما یاز مشاهدات صفاتیه، اسما که

دست  به  مطابق میزانی که خود  ه،گفت  الدوائر انشاء  درابن عربی  آنچه کند امام تأکید می
  این امام معتقد است که به  شود.روشن می نظر به اسمازیرا این امر با  ؛صحیح نیستهم داده 

:  است  1حشر  ۀو آن آیات آخر سور  شدهاشاره    نیز  شریف  قرآن  در  ثلاثه«  ی»اسما  به  تقسیم
  ی صفاتیه و سومی اشاره به اسما  یبه اسما  ذاتیه و دومی اشاره  اسمای  به  اشاره  آنها  اولی  »شاید

افعالیه، به حسب ترتیب حقایق وجودیه است  صفاتیه، و آن بر    افعالیه باشد. و تقدیم ذاتیه بر
به حسب ترتیب مشاهدات اصحاب مشاهده و تجلّیات به قلوب  و تجلّیات نه  ارباب    الهیه، 

 )همان(«.قلوب
:  افعالی است سوم، اسمای    ةآیصفاتی و    یاسما  ، دوم  ةکه آیاز منظر امام، واضح است  

ذاتیه بودن مبنی بر آن است که  ی  »رحیم« از اسما« و »رحمن« و  هاما »عالم الغیب و الشهاد»
اسما از  عبارت  »شهادت«  و  و  ی»غیب«  از    باطنه  »رحیمیت«  و  »رحمانیت«  و  باشد،  ظاهره 

»فیض مقدس«. و اختصاص دادن این اسما را به ذکر، با اینکه   تجلّیات »فیض اقدس« باشد نه
ه  احاط   آید، شاید برایتر به نظر میذاتیه نزدیک  یثابت« و »ربّ« و امثال آن به اسما» »حیّ« و

پس اکنون دریاب که چگونه  ». (259- 260)همان:  «باشد؛ زیرا که اینها از امهات اسما هستند آنها
خداوند متعال در آیات مذکور حکم به اتحاد حضرت الهی با غیب هویت فرموده، به اعتبار  
به  متعال،  انیّت خداوند. پس خداوند  استهلاک آن در  و  الهی در ذات حق  فنای حضرت 

با  اتحاد صفات جمالی و جلالی و اتحاد اسمای ذاتی و صفاتی و افعالی، به ترتیب منظم،  
 ( 21:  1381)همو،  ذات احدی حکم فرموده است«.

معاصران از  برخی  تعبیر  تمییز روایات (159، تعلیقه آشتیانی:  1383)قیصری،  به  باب  ، سخن در 
گوید، میزان و معیاری لازم داریم  سالکان بعد از فناست. وقتی سالک در مقام جذبه چیزی می

  بر   تا وجوه تفاوت میان روایت از فنا را در افعال یا اسما یا ذات بشناسیم؛ آنچه امام خمینی

 
. »او خدایی است که جز او خدایی نیست. دانای پنهان و آشکار، او رحمان و رحیم است. او خدایی است که جز او  1

خدایی نیست، فرمانروای قدوس، سلام، مؤمن، قدرتمند، پیروز، جبّار و صاحب بزرگی. خداوند از آنچه به او شرک 
های نیکو. آنچه در ورزند پاک و منزه است. اوست خدای آفریننده، پدید آورنده صورت دهنده. برای اوست ناممی

 ( 22- 24گوی اویند و او عزیز و با حکمت است«.)حشر:  ها و زمین است تسبیح آسمان 
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گونه در  ی گفته است، قونوی اینیذاتی و اسما  تجلّیخلاف قیصری، در باب تفاوت میان  
»اگر وجود منبسط بر ماهیات قابل، از جهت محل ظهور و اصل خود،    کند:، تأیید میفکوک

نامیده می این اعتبار، وجود منبسط، عطای ذاتی  شود که تابع  اعتبار شود، واحد است و به 
تجلیّ ذاتی است؛ زیرا عطای ذاتی، صادر از حق تعالی و به مقتضای ذات اوست و اگر تعدد 
نامیده   اسمایی  عطای  اعتبار شود،  آنها  تنوع  و  قوابل  به  تعیّن آن  و  قوابل  عطا در  صور آن 

 ( 162-163:  1385)قونوی،  شود«.می

 ات الهیتجلّیهای ینهیهـ( اعیان ثابته؛ آ
خود، به بحث از اعیان    ةگانالدین قیصری در سومین فصل از فصول مقدمات دوازدهشرف

  ؛ ندباش میپردازد؛ بدین معنا که اسمای الهی دارای صوری معقول در علم حق تعالی ثابته می
زیرا او عالم به ذات خود و برای ذات خود و اسما و صفاتش است و این صور عقلی از این  

،  1397)قیصری،  انداند، موسوم به اعیان ثابتهنخاص و نسبت معیّ تعیّنبه    تجلّیکه عین ذات م   نظر

ات ملاحظه شود، او را صفت  تعیّن ی از تعیّن چون ذات حق تعالی با   ؛به عبارت دیگر. (81:  1ج  
  . کندمظهر خاصی را اقتضا می  ،مانند عالم و قادر و هر یک از اسما یا صفات  ؛گویندیا اسم می

ی،  یشوند و عرفا مظاهر را چه کلی باشند چه جزلذا مظاهر به تبعیت اسما و صفات حاصل می
هویات را    آنها،ماهیات و برای جزئیات    آنها،ولی حکما برای کلیات    ؛نامنداعیان ثابته می
 اند.مصطلح کرده

کند و حق  حسب استعداد خود، وجود خارجی را طلب می  اما هر یک از اعیان ثابته بر
علی جواد  وجود  تعالی چون  اعطای  استعداد  و  قابلیت  قدر  به  یک  هر  به  است،  الاطلاق 

شود، واحد است و اختلاف آثار موجودات  لذا وجودی که از حق تعالی صادر می ؛کندمی
سان امام در  . بدین (68-69:  1386)فاضل تونی،  گردد نه به وجود آنهابه اختلاف استعداد آنها برمی

ثابته می اعیان  ثابته،  »  گوید:باب  واحدیتتجلّی   تعیّناعیان  اسمائی در حضرت  اند. پس ات 
غیبی    تعیّن کننده، ذات مقدس به اعتبار  تجلّیبا فیض اقدس است و    ، در آن حضرت  تجلّی

  تجلّی حسب برخی از اعتبارات است و م غیبی عمائی، براحدی، از اسمای مستأثره در هویت 
در حضرت واحدیت، اولاً دارای اسمای محیطی و ثانیاً دارای اسمای محاطی است و اعیان  

برای اسما، بالذات و برای اعیان   تجلّیات اسما به دو اعتبارند. پس تعیّن یا  تجلّیات تعیّن ثابته، 
ی که  چنان  ؛ثابته، بالتبع است اند، جز  گونهحسب فیض مقدس نیز دقیقاً همین  ات عینی برتجلّ

برتجلّیاینکه   اینجا، ذات  و    کننده در  است  الوهیت  مقام  فیض مقدس    تجلّیحسب  همان 
ی   تعیّناند، دارای وجودات خاص است و ماهیاتی که اعیان خارجی  تجلّیاست و م  ات یا تجلّ
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به دو اعتبارند و    تجلّی مورد    تعیّن بالذات و برای    تجلّیقرار گرفته  برای هویات وجودی، 
ی توانی بگویی که ماهیات، بالتبع است و اگر از اصحاب سرّ باشی، می فیض   ةات به واسطتجلّ

ی مقدس،   ی آنها    ةاند، بلکه هماتی اسمائی و صفاتیتجلّ ات،  تجلّی های  ینهیاند ... آاتی ذاتیتجلّ
عرفای شامخ همین است و اما اسما و صفات در   ةکه طریق چنان ؛انداعیان ثابته در علم و عین

اند. پس امر از حضرت ذات به فیض  با فیض اقدس و مقدس، مندک  تجلّیعلم و عین، در  
 ( 22-24:  1410)امام خمینی،  ...«.مقدس و اقدس صادر شد و اعیان ثابته اطاعت کردند

 . تجلّی اسمایی 1
اسما و صفات خود را در    ةحق تعالی هم  ،ذات به ذات  تجلّیدارد؛ در    تجلّیحق تعالی دو  

کند که  می تجلّیدوم، اسما و صفات خویش را بر ذات م تجلّیکند. در  ذات شهود می ةین یآ
نامند.  یابند که آنها را اعیان ثابته میذات می  ةین یمظاهری در آ  ،سان این اسما و صفاتبدین 

یا ماهیت، چیزی جز صرف   نیست؛ با این توضیح که ذات، مطلق است و    تعیّنعین ثابت 
ذات با قطع نظر از    تعیّنشود. هرگاه  ، به اسم موسوم میتعیّناین ذات م  ؛پذیرد  تعیّنهرگاه  

اعم از اجناس و   ،مراتب ماهیات ةگیرد. بدین لحاظ، همعین ثابت نام می ؛ذات، شهود شود
شمول    روند که حیطه وات وجود مطلق؛ یعنی اعیان ثابته به شمار میتعیّن انواع، از مصادیق  

آنها به    تجلّی حکومت اسمائی است که اعیان مذکور از    ةحسب سیطره و سع  بر  ،این اعیان
 ( 462- 463:  1390معارف،  رک:  ).اندظهور رسیده

حسب اسما و در حجاب آنهاست   ردر عوالم غیب و شهادت ب تجلّیامام معتقد است که 
ی  ،اسما و صفات ۀ ذات مقدس در جلو  نظر،ین ز او ا اهل  که دارد  علمی در حضرت اتی تجلّ

ی این  ات  تعیّن   ،معرفت اسمی در حضرت    تجلّی  این، هر  گویند. بنابرمی  را اعیان ثابته ات  تجلّ
که  دارد  خارجی مظهری    ةعلمی، در نشئ  تعیّن  و هر اسمی به  دارد ی لازم  اهعین ثابت   ،علمی

 ( 293:  1378خمینی،  )امام  .اسمی است که مناسب با آن است همان  ،و مرجع آن مظهر ء مبد
ابتدا برای هر   تجلّیم بر برخی دیگر است. پس به برخی از اسما، مقدّ تجلّیاز منظر امام، 

.  (73:  1386)همو،  برای اسمای محاطشان  آنهادهد و در حجاب  یک از اسمای محیط رخ می
است و در عقل، غیر از آن    تعیّندر عالم عین، عین م   تعیّنند و  ا ات اسمای الهیتعیّن اعیان ثابته  

 (77)همان:  .ندااست. پس اعیان ثابته عین اسمای الهی
ی یآنگاه که ظهور عالم اسما و صفات به پایان رسید و کثرت اسماگوید  همچنین امام می

لباس کثرت اسمایی واقع شد  با ظهور فیض اقدس الهی، حضرت    یابواب صور اسما  ،در 
را در حضرت واحدیت گشود. پس هر صفتی به   ییعلمی و لوازم اسما ةشئ ن اعیان ثابته را در
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ساطت  ب  د و هر اسمی متناسب با ذات خود، از لطف و قهر و جلال و جمال وش  تعیّنم  صورتی
 (30: 1381)همو، .دکر، لازمی را اقتضا و ظاهریت و باطنیت و ترکیب و اولیت و آخریت

 . خلافت فیض مقدس 2
اراده کرد که در  حق تعالی  در ظهور است.    خلافتفیض مقدس  خلافت  امام معتقد است  

لذا    .ای کامل و جامع رؤیت کندینهید تا خود و کمالات ذات خود را در آکن   اکوان ظهور
آسمان    ،تجلّیبا این    .دکر   تجلّی  ،اسم اعظم اتمّ که همان مقام احدیت جمع است  ةبه وسیل

  تعیّن حقایق نزولی و صعودی از  مراتب وجودی و ةو هم روشن شد ماارواح و زمینهای اجس
 وجود یافتند. ،اسم اعظم ةذاتی به واسط تجلّی

مقام جمع هماین،    بنابر است.    حقایق الهی و اسمهای مکنون و مخزون  ةمقام خلافت، 
ها  تعیّن   ةز ناحیا  حجابها  ةودود، هیچ حجابی در وجود نیست و هم  پس از آنجا که از ناحیه ربّ

س حجابی هم از آن  پ عالم قدس نیست، ة ی از ناحی تعیّن و حدود است و نیز از آنجا که هیچ 
زمین و    ،رد و بر مبنای حد اطلاقشک حسب ذاتش در اشیا ظهور  رذات او بلذا ناحیه نیست. 

ات مشهود و معلوم در  تعیّن   حقایق و ةزمین همان حقیقت اطلاقی جامع هم. آسمان روشن شد
 خلقی است.  ةعوالم از جهت عالم کثرت و جنب 

  ومی ذات قیّ   ةهر کس بتواند حقیقت استهلاک وجود منبسط و حقیقت احاط  ،این  نابرب
ات  تعیّن ه  ه و دوری او از همواجب و عدم نسبت هر نسبتی و تناسبی بین آن و خلق و نیز تنزّ

اتی  صف   اسمایی و  تجلّیرا بشناسد و درک کند، برای او امکان شناخت این ظهور ذاتی و  
ذاتی    تجلّی اما    شده،  واقع  ممکنات  پیکر  در   و   اسما  ةبه وسیل  تجلّیر چند این . هشودفراهم می

  مناسبتی   ، یک از ساکنان عوالم  ات خلقی نداشته و با هیچ تعیّن بوده و آمیختگی به آلودگی  
 (51)همان:  .ندارد

شرف علمی میهمچنین  ماهیات را وجودات خاص  قیصری  خارج،  الدین  که در  داند 
میان موجود و معدوم در خارج لازم شود،    ةنیستند تا واسطثابت و جدا از وجود خارجی  

زیرا بدیهی است که هر چیزی، یا ثابت و موجود در خارج   ؛که معتزلیان بدان معتقدندچنان
است، ضرورتاً در خارج   ثابت  و آنچه در خارج  نیست  و موجود در خارج  ثابت  یا  است 

در  را  . اما امام این تعبیر قیصری  (90- 91:  1، ج  1397)قیصری،  موجود است و غیر ثابت هم معدوم
پسندد و در ذوق عرفان نمی  ،باب انتساب وجودات به اعیان ثابته و وجود ذهنی و خارجی

باب مذهب حکما و عرفا»  گوید:می از جمله قرار دادن    ،در این فصل، قصور و سستی در 
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...، به ویژه قرار دادن وجودات، به صورت زائد،    اعیان ثابته به عنوان وجودات خاص علمی و
 ( 27:  1410)امام خمینی،  «.بر وجود ذهنی و خارجی، پنهان نیست

اگرچه جامع ، به وجودات خاصه تعبیر کرده است؛  قیصری، از اعیان و ماهیات در علم
. ماهیات، وجودات  (374:  1380)آشتیانی،  این وجودات، یک وجود واحد به وحدت اطلاقی است

مفهوم ماهیت غیر از مفهوم   ،اگر چه به اعتبار عقل ؛حسب ذهن و خارج براند در واقع خاصه
با یکدیگر متحدند.    -به نحو اتحاد امر عینی با امر اعتباری   - پس ماهیت و وجود  . وجود است

 ( 75:  1386)فاضل تونی،  .شودپس در اصطلاح حکما نیز ماهیت بر وجودات خاصه اطلاق می
اسمای الهی و با قیام صدوری قائم به اسماءاند و اسما    تعینّ  ،اما این وجودات خاصه 

اند و کثرت و صدور اعیان از اسما و به فیض اقدس ظهور پیدا کرده  تجلیّ  ۀنیز از ناحی
متحدند. لذا    ،مندک و در عین وجود  ،همگی در وجود واحد  ،ظهور اسما از فیض اقدس

تحقیق گفته تسمیارباب  وجه  به اقدس  ۀاند  و    ،فیض اول  اعتبار است که فیض  این  به 
فیض اقدس به نحو    ۀولی بذر کثرت از ناحی  ؛متحدند ،مفیض و مستفیض در عین وجود

  تعینّواحدیت و حضرت ارتسام و حضرت امکان، و به نحو بارز و ظاهر و م  ۀخفا در مرتب
پیدا کرده است تحقق  فاعلی  و  قابلی  و حقایق  اراضی مستعد  در    )امام.به کثرت خارجی 

 ( 45، مقدمه آشتیانی: 1381خمینی، 
همان  بنابر نیستاین،  ظهور  بودن  ذاتی  مانع  ثابته  اعیان  عالم  که  ترتیب    - طور  گرچه 

گونه وجودی  اقتضای آن را دارد که اعیان ظاهر باشند و اعیان ثابته در حضرت علمی هیچ
است ثبوت  به  تنها  بودنشان  و  و    -نداشته  مانع ظهور ذاتی  ثابته هم  اعیان  این    تجلّی حقایق 

ای برای مخلوقاتش ظاهر و آشکار  اسمایی و صفاتی نیستند. پس حق تعالی بدون هیچ پرده
گونه  ظهورها از آن اوست و بطون او نیز این ةگونه است که هماست. لذا ظهور حق تعالی این 

که هم اشیا  ةاست  از  برای هیچ شیئی  اساساً  اوست.  از  برای هیچ    ،باطنها  و  نیست  ظهوری 
 ( 51-52:  ان)هم.بلکه اصلاً هیچ حقیقتی برای هیچ شیئی نیست ؛بطونی نیست ،حقیقتی از حقایق

اند، با  گوید اعیان ثابته وجودات خاص علمیبه تعبیر برخی از معاصران؛ »کسی که می
اند و  مندک  ،زیرا این موجودات در اسما  ؛گویدعلمی نمی  ةتحقق کثرت خارجی در مرتب 

حسب تحلیل است و قیام اعیان ثابته به اسما و قیام    اسما در ذات، پنهان و کثرت نیز فقط بر
حسب تحلیل عقلی، قیام صدوری است و از این مقام، آنچه که در غیب به   اسما به ذات، بر 

 ( 161آشتیانی:    ة، تعلیق1383)قیصری،  .شود«قیام صدوری پنهان است، روشن می
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 و( طرد شرک؛ مراد عارفان
گانه خود که به  الدین قیصری همچنین در پایان سومین فصل از فصول مقدمات دوازدهشرف

پایانی این فصل، سخن از عدمی بودن   ةپردازد، به عنوان مؤخره و نکتبحث از اعیان ثابته می
از وجود   آنهاو امتیاز  آنهاات عدمی تعیّن  نظرگوید و بازگشت این اعیان را، از  اعیان ثابته می

ات وجودی، عین وجودند  تعیّن هرچند معتقد است به اعتبار حقیقت و  ؛داندمطلق، به عدم می
کند که فرمودند: »صحو المعلوم  استشهاد می  )ع(و در این مقام، به سخنی از امیرالمؤمنین علی

:  1، ج  1397)قیصری،  مع محو الموهوم؛ روشن و صاف شدن معلوم همراه با از بین رفتن موهوم«

خلاف ذوق عرفانی    تابد و آن را بربرنمیرا پایانی قیصری  ة . اما امام خمینی، این نکت (93- 94
خلاف ذوق اصحاب معرفت و منافی سخنان   پایانی، بر ةاین نکت » گوید:کند و میقلمداد می
بینی که مراد اصحاب معرفت؛  بلکه معنایی مبتذل و مخالف توحید است. آیا نمی ؛آنان است

کنند« و »عالم، غایب است و هرگز ظاهر  »اعیان ثابته بوی وجود را ازلاً و ابداً استشمام نمی
گفته،   قیصری  آنچه  پس  است،  است«  نشده  غایب  هرگز  و  است  ظاهر  خداوند  و  نشده 
چیست؟! یا برای سخن امیرالمؤمنین)ع( با کمال لطافت آن، این توجیه رکیک چیست؟! بلکه  

ورت مطلق  مراد عارفان، شکستن بتها و محو کردن اوهام و رهایی از غیر و طرد شرک به ص
 ( 27-28:  1410)امام خمینی،  «.است

امام، در این تعلیقه، با نقل دو سخن از ابن عربی، سخنان قیصری را در باب اعیان ثابته و  
کند  پذیرد و او را به سوء فهم در باب ذوق عرفانی متهم مینمی  )ع(استشهاد به سخن امام علی

 داند. و مراد عارفانی چون ابن عربی را محو موهوم می
کند که »اعیان  در باب اعیان ثابته، تصریح می الحکمفصوصابن عربی، در فص ادریسی 

نکرده استشمام  را  بوی وجود  می  (76:  1380)ابن عربی،  اند«ثابته  قیصری در شرح آن    : گویدو 
علمیه ثابته، صور  و در خارج، معدوماعیان  تعالی، موجود  علم حق  که در  و ای هستند  اند 

های وجود حق و اسما و صفات او هستند و  ینهیدارای دو اعتبارند: اعیان ثابته به اعتبار اول، آ
اعتبار دوم، وجود حق، آ بنابر  ةین یبه  است.  اعیان  م   این  اول، وجود  اعتبار  به  در    تعیّناین، 

های  ینهیکه اگر صورت ما مقابل آچنان ؛یابدهای متعدد ظهور میینهیحسب آن آ خارج، بر 
کند. پس به اعتبار اول، در د پیدا میو تعدّ یابدمتعدد قرار گیرد، در هر یک از آنها ظهور می

  - اند و در خارج، معدومکه بر حال خود در علم  -ی جز وجود نیست و اعیان ثابته زخارج چی 
دی است که حق بر او غلبه  اند. این، زبان حال موحّبوی وجود خارجی را استشمام نکرده

اعیان ثابته در   ةینیکه آ -دارد. اما به اعتبار دوم، در وجود، جز اعیان ثابته نیست و وجود حق
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کند و این زبان نمی  تجلّیهای جمال و جلال  ت و سراپردهعزّ  غیب است، جز از ورای شقّ
 ( 489:  1، ج  1397)قیصری،  .کسی است که خلق بر او غلبه دارد

اگرچه حق تعالی حقیقتاً پوشیده   :گویدمی  الانوار الاسرار و منبعجامعحیدر آملی در   سید
تحقیق، حق تعالی در کمال ظهور است    ۀچرا که به دید  ؛پوشاننداما مظاهر او، او را می  ،نیست

کند و معتقد است او در یکی از آثار خود به  و در این باب به سخنان ابن عربی استشهاد می
بلکه عدم و استتار عالم اشاره    ،کمال ظهور حق تعالی و مظاهر اسما و صفات او و خفای عالم

عالم، غایب است و هرگز    :گویدلذا به نقل از ابن عربی می  .کرده که بهتر از آن ممکن نیست
اما مردم در این مسئله برعکس    ؛ظاهر نشده و حق تعالی، ظاهر است و هرگز غایب نشده است

رفته میصواب  و  ایاند  با  غایب.  تعالی،  و حق  است  ظاهر  عالم،  در  گویند  آنان  اعتبار،  ن 
اند. اما خداوند برخی از بندگانش را از  اند و همگی بندگان غیر حق شدهمقتضای این تنزل

 ( 163:  1384)آملی،  .این بیماری، عافیت بخشیده است
گوید: »محو الموهوم  در باب تفسیر »محو الموهوم مع صحو المعلوم« می  همچنین آملی
زیرا   ؛ظاهر در مظاهر به صورت حقیقی است  ۀاشاره به رفع مظاهر و مشاهد  ،مع صحو المعلوم

که چیزی جز    -وقتی سالک ناپدید شدن موهومات را که همان غیر و موسوم به مخلوقات
قو استیلای  با  و  نیستند  و موهوم  پیدا    ۀنقشی تهی  رسوخ  و  استقرار  بر آن،  شیطان  و  وهم 

را به طور کامل ببیند، معلوم او که حق   آنهاهستند، مشاهده کند و از میان رفتن    -اندکرده
یابد؛  تعالی است، از شکوک و شبهات وهمی بیرون آمده و به کلی از حجاب رهایی می

یعنی آسمان قلب و روح از ابر کثرت خلقی روشن و صاف شده است، مانند صاف شدن 
آسمان از ابرها و حق تعالی مانند ظهور خورشید بعد از کنار رفتن ابر از آسمان برای او ظهور  

 ( 171- 172)همان:  «.کند که ماه را در شب چهاردهیابد و حق را چنان مشاهده میمی
»محو الموهوم« اشاره است به اینکه    گوید:می  انوار جلیهس زنوزی، در  ملاعبدالله مدرّ
اقدس حقیق مبرّهذات  است،  عالم خلق  کثرات  از  عبارت  که  وهمیه  کثرات  از  و  الحقایق  ا 

است. و به اشارت به نفی مطلق کثرت، حتی از ماهیت و وجود و از جهت نقص و تمام  معرّ
د است،  ... و ... »مع صحو المعلوم« اشاره است به اینکه چون ذات اقدس در اعلی مراتب تجرّ

به علم حضوری اشراقی، که اکمل و اظهر انحا   . علم است  یپس عالم است به ذات خود 
)مدرس زنوزی، «.صحو تعبیر فرمودند که به معنای کمال ظهور و انکشاف است  ةلهذا به کلم

1381  :399 ) 



  35  ثابته انی)ره( در مباحث اسما و اعینیامام خم یذوق عرفان  یتجلّ

مشرق  از  حقیقت  شمس  ظهور  یعنی  المعلوم«؛  صحو  مع  الموهوم  »»محو  تعبیری  به  و 
هنگام ظهور معشوق به صفت عشق که عشق، جنون الهی  احدیت و از بین رفتن کثرات عقلی  

 ( 73- 74، تعلیقة آشتیانی:  1383قیصری،  رک:  ) .در سلوک است
 ة اما باید گفت از آنجا که برخی از اسما و صفات از برخی دیگر متمایزند، مانند اضاف

طور قدرت  لذا علم فاقد اضافه به مقدور است و همین  ؛قدرت به مقدور  ةعلم به معلوم و اضاف
  . سبب امتیاز علم و قدرت از یکدیگر است و فقدان، عدم است ،فاقد اضافه به علم، و فقدان

اسما توابع  لذا  و  است  اعدام  به  اسما  میان  امتیاز  مرتب  ،پس  ثابته هم گرچه در  اعیان    ة یعنی 
به این معنا که با وجودات خاصه    ؛انداما معدوم  ،واحدیت به تبع وجود حق تعالی موجودند

نه   ،که صور علمی در نفوس ما هم به تبع وجود نفس موجودندچنان ؛به خود، موجود نیستند
کند هر چند  زیرا نفس، صور علمی را در ذات خود ایجاد می  ؛ودبه وجودات خاصه به خ 

به وجود نفس موجودند و در عین   نداشته باشد. پس صور علمی  مصداقی در عالم خارج 
به وجود حق تعالی    .اندموجودیت به وجود نفس، در خارج معدوم لذا عین ثابت با اینکه 

 ( 78-79:  1386)فاضل تونی،  .موجود است، نسبت به وجود خارجی معدوم است

 ز( حقیقت جعل 
خود که به بحث از اعیان   ةگان الدین قیصری در سومین فصل از فصول مقدمات دوازدهشرف

اند، به مجعول بودن  که صور علمی  نظراعیان ثابته، از این    :گویدپردازد، در تنبیهی میثابته می
نمی واقع، معدوم   ؛شوندوصف  عالم  ثابته در  اعیان  خارجی،    ؛اندزیرا  که موجود  در حالی 

؛  شوندصور علمی و خیالی در ذهن ما به مجعول بودن وصف نمی برای مثال،مجعول است.  
پس جعل نسبت به عالم واقع، به صور علمی و اعیان ثابته   شوند.در عالم واقع یافت نمی زیرا

می پیدا  ایجاد  تعلق  همان  ثابته،  اعیان  و  علمی  صور  جعلِ  لذا  و  خارج    آنهاکند  عالم  در 
 ( 87:  1، ج  1397)قیصری،  .است

بلکه معتقد است در مشرب ذوق عرفانی،  ،دانداما امام اساساً جعل را متعلق به وجود نمی
زیرا    ؛جعل از منظر عرفا، متعلق به وجود نیست» گوید:لذا می ؛گیردجعل به ماهیت تعلق می

بلکه جعل متعلق به ماهیت است و تفاوتی میان وجود و ماهیت در حضرت    .وجود، حق است
اسم »الله« اولاً و به  علمی و غیر آن وجود ندارد و به عالم خارج اختصاص ندارد؛ تجلّی به  

ماهیات و ظهور آنها را در حضرت علمی    تعیّنبه تبعیت از آن، در حضرت علمی،   سایر اسما
ین  کند و تجلیّ به مقام الوهیت در عالم خارج، ظهور آنها را در ع به تبعیت از خود وادار می
و به این ظهورِ به تبعیت وادارنده، در برخی از اعتبارات، جعل    کندبه تبعیت از خود وادار می
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بنا بر مشرب محجوبان،  یشود. اما به تجلّیات وجودی اسماگفته می ی در علم و عین، مگر 
 ( 25- 26:  1410)امام خمینی،  «.شودمجعول و جعل اطلاق نمی

 . معنای جعل 1
جعل بسیط آن است که وجود    .شودب یا تألیفی تقسیم میجعل به جعل بسیط و جعل مرکّ

  . شودگیرد و خود شیء ایجاد میشود؛ یعنی جعل به خود شیء تعلق میشیء با آن جعل می
وجود خود شیء   ،ب، قرار دادن چیزی برای چیز دیگری است. در جعل بسیطاما جعل مرکّ

ب، »جعل  . اما جعل مرکّ(418:  4، ج  1393زاده آملی،  )حسن«شود؛ یعنی »جعل الشیء« استجعل می
 الشیء شیئاً« است. 

ب، وجود رابط است.  اما متعلق جعل مرکّ  ؛ این، متعلق جعل بسیط، وجود نفسی است  بنابر
ب، دو چیز باید موجود باشند. لذا میان شیء  میان دو چیز است. در جعل مرکّ  ةواسط  ،رابط

بلکه جعل   ،شودب یا تألیفی برقرار نمیو خودش و میان عوارض ذاتی و لوازمش جعل مرکّ
دو چیز    ، اش، و شیء و لوازم آنشیء و عوارض ذاتی  ؛ زیرا شیء و خودش، بسیط است

یابند.  بلکه با یک جعل، شیء و لوازم آن تحقق بسیط می ؛جعل شود آنهانیستند تا ربط میان 
بار روی چهار نرفته تا بار دیگر روی زوج بودن آن رود، بلکه با یک  جعل یک  ،لامث برای  

 ( 419)همان:  .شودلوازم از جمله زوجیت جعل می ة هم ،جعل چهار
)اردبیلی، وجود است و محال است که جعل به غیر وجود متعلق باشدشود،  اما آنچه جعل می

مجعول بالذات غیر از وجود چیزى نیست و تنها وجود به جعل بسیط مجعول  . (299:  2، ج  1385
 ( 217)همان:  .ء قابل جعل نیستء است و لاشىو ماهیت، هیچ و لاشى استبوده و موجود 

به آنچه ممکن است، تعلق    جعلقابل اعطا و جعل است و    ، کمال اصل وجود  ؛در واقع
یا واجب یا ممتنع است و این دو قابل جعل نیست و ماهیت    ،گیرد؛ زیرا آنچه ممکن نیستمى

  . شودء بالتبع حاصل مىء بعد از وجود شىهم از لوازم و حدود وجودات است و حد شى
 ( 389:  1)همان، ج  .پس ماهیت هم قابل جعل نیست

طورى که اضافه طرف نداشته    ؛وجود عین ربط و صرف ربط استاثر جعل  به تعبیر امام،  
و    موضوعى موجود یعنی    ؛باشد، نه اینکه اثر جعل این است که وجود را وجود قرار دهد

بدهد به آن موضوع وجود  و  باشد  جعل  ؛محمولى موجود  لوازم  وجود شى،  چون در  و  ء 
»ما جعل الله الأربعة زوجاً« به    :»ما جعل الله الانسان انساناً« و  :قابل جعل مرکب نیست  ،وجود

 ( 35)همان:  .جعل تألیفى
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 . تعلّق جعل به ماهیت2
لذا    .زیرا حق تعالی وجود است  ؛امام معتقد است جعل از منظر عرفا، متعلق به وجود نیست

جعل متعلق به ماهیت است و بدین معنا، تفاوتی میان وجود و ماهیت در حضرت واحدیت و 
فیض اقدس در اسم الله و    تجلّی  .حتی حضرت شهادت مطلقه وجود ندارد  ،دیگر حضرات

اسم الله در حضرت واحدیت که مقام تفصیل اسما و صفات الهی   ةدر اسمای دیگر به واسط
 کند. است، اعیان ثابته را در حضرت واحدیت به جعل بسیط محقق می

ند، وقتی اسما و صفات در حضرت  اچون اعیان ثابته لوازم اسما و صفات ؛به عبارت دیگر
یابند. اما یابند، اعیان ثابته هم به تبع اسما و صفات به جعل بسیط ظهور میواحدیت ظهور می

به جعل    تجلّی به مقام الوهیت در عالم خارج نیز ظهور ماهیات را در عالم شهادت مطلقه 
ی در علم و تجلّیات وجودی اسمایکند که به  کند. امام همچنین تأکید میبسیط محقق می

 شود. عین، جعل اطلاق نمی
به توحید حقیقی حق   قائلان  اما چون  است.  و وجود شیء  ایجاد  معنای  به  اساساً جعل 

ماهیات  گویند  میشود،  اش بر وجود اطلاق نمید جعل به معنای واقعیکنن تصور میتعالی،  
اند. ماهیات  یابند، ماهیاتِ مجعولمی  تعیّناند؛ یعنی کثراتی که تحقق یا وجوداتی که مجعول
  ؛ در واقع  اند.مخلوق  ات کثرات، تعیّن اساس    ر و لذا ب  ندبیامی  تعیّن اند؛ یعنی وجودات،  مجعول

بینند اولاً و  اند، قائلان به اصالت وجودند که چون میگویند ماهیات مجعولکسانی که می
گذارند و ایجاد گیرد، به تعبیری، میان وجود و ایجاد فرق میبالذات، جعل به وجود تعلق نمی

م وجودات  به  می  تعیّنرا  اطلاق  یعنی  متشخص  است؛  ماهیات  جعل  دیگر  تعبیر  که  کنند 
 ( 245:  1399پور،  حسینرک:  ).یافتن کثرات وجودی تعیّنتشخص و 

است، میکه می  آنها  ،این  بنابر ماهیت مجعول  در  گویند  اینکه  بدون  ماهیت  که  دانند 
مجعول ند، به  قائل به اصالت وجودبا اینکه  کنف وجود باشد، اثر و نمودی ندارد. مشائیان  

ماهیت   معتقدبودن  است.  ،یک چیز  ند. جعلِنیز  ماهیات  و  با حدود  که  در   یعنی ظهورش 
است  ؛واقع ایجاد، مجعول  یعنی  است؛  و  و    ماهیت مجعول  قالب حدود  ایجاداً، وجود در 

بلکه جعل وجود به    ،یابدماهیت درآمده است. پس جعل به وجود، من حیث هو، تعلق نمی
به کثرات و   ات است. پس اثر حق تعالی،  تعیّن معنای ظهورش است و ظهورش هم وابسته 

 (246)همان:  .وجود، من حیث هو وجود، نیست
گوید: آنچه از  ق جعل به ماهیت و وجود، میالدین محمد لاری، در باب جمع تعلّکمال 

دو قسم است: در قسم اول،    آنهاشود، این است که جعل نزد  سخنان عرفا و صوفیه فهمیده می
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جعل متعلق به اعیان ثابته است و ماهیات، با ذوات و استعدادهایشان، مجعول به این جعل نزد  
لذا فیض اقدس  .شوندس به ثبوت و ظهور علمی میهستند و با این جعل نیز ماهیات متلبّ آنها

در قسم دوم، جعل متعلق به ماهیات، به اعتبار ثبوت  .  ، عبارت از این جعل استآنهادر عرف  
نزد   این جعل  به  و مجعول  است  می  آنهاعینی  تبعیت  از آن  و آنچه  عینی  کند،  جز وجود 

ماهیات و استعدادهایشان، مجعول به جعل در قسم اول  ؛نیست ند و این جعل،  ازیرا ذوات 
موسوم به فیض مقدس است و اگر در سخنان عرفا آمده که ماهیات، مجعول نیستند، مرادشان  

فی  یعنی  است؛  با  قسم دوم جعل  ماهیات،  بودن  به مجعول  چون  نه مطلق جعل،  مقدس  ض 
ق  کنند و لذا در این دو قسم سخن در باب تعلّ، به جعل در قسم اول تصریح میآنهاذوات  

 ( 87-88زاده آملی:  ، تعلیقه حسن1، ج  1397)قیصری،  .جعل، تخالفی نیست
معتقد است ماهیت مجعول نیست، مرادش مجعول بودن در عالم واقع  این، کسی که  بنابر

 گوید ماهیت مجعول است، مجعول بودن ماهیت در علم، مراد اوست. است و کسی که می

 گیری نتیجهح(  
ابن    الحکمفصوصبر    مقدمة قیصریتعلیقاتی بر فصول دوم و سوم    )ره( . امام خمینی1

نگاشته که    -یعنی حضرت واحدیت  -عربی که در باب اسما و صفات و اعیان ثابته است، 
فهم   قیصریبرای  است  مقدمة  مهم  بسیار  عرفانی  ذوق  منظر  امام  ؛از  که  اساساً    ،چرا 

 داند. الحکم را کتابی ذوقی میفصوص
ل  حسب تعقّ   طور که کثرت معانی معقول در نگاه فلسفی صدرالدین شیرازی، برهمان. 2

حاصل   عقل  در  الهی  بر  ؛شودمیذات  امام،  عرفانی  ذوق  در  کثرت  شهود    همین  حسب 
ی و  یاسما تجلّیکه به باور امام، با  چنان  ؛شودصاحبان مشاهده و اصحاب معرفت حاصل می

  ة کنند و عین ثابت صفاتی، انسانهای کامل، اسما و صفات را تا آخرین مراتب وجود شهود می
 بینند.هر حقیقتی را می

آید و او این معیار  عرفانی امام خوش نمیمذاق معیار ابن عربی در تمایز اسما از هم به . 3
در   میزان » : استمعیار دیگری  ،مایزدر این تمعیار امام   د.کن تلقی نمیذوق عرفانی    مطابقرا 

دست داد، حق    آن است که سالک به قدم معرفت پس از آن که فنای فعلی برای او  ،این اسما
است؛ و پس از فنای صفاتی،    افعال  یات به اسماتجلّی   ،کنداتی که به قلب او میتجلّی تعالی  

شود. و اگر قلب او  ذات برای او می یبه اسما اتتجلّی ات صفاتیه؛ و پس از فنای ذاتی،  تجلّی 
افعال است؛    یاسما  ،حو، آنچه که از مشاهدات افعالیه خبر دهدز صقدرت حفظ داشت پس ا 

 «. ذات یصفات؛ و هکذا اسما یو آنچه از مشاهدات صفاتیه، اسما
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که  .  4 است  معتقد  شهادتامام  و  غیب  عوالم  و در حجاب ر  ب  ،تجلّی در  اسما  حسب 
دارد   علمی تجلّیاتی در حضرت ،اسما و صفات ۀذات مقدس در جلو  ،نظرین ز است و ااآنه

تجلیّ اسمی در    این، هر  گویند. بنابرمی  را اعیان ثابتهاین تجلّیات  ات  تعیّن اهل معرفت،  که  
خارجی مظهری    ة علمی، در نشئ   تعیّن   و هر اسمی به   داردی لازم  اهعین ثابت   ،حضرت علمی

 . اسم مناسب با آن است همان ،و مرجع آن مظهر ء که مبددارد 
گرچه ترتیب اقتضای آن    -عالم اعیان ثابته مانع ذاتی بودن ظهور نیست. از منظر امام،  5

گونه وجودی نداشته و  را دارد که اعیان ظاهر باشند، و اعیان ثابته در حضرت علمی، هیچ
است  بودنشان ثبوت  به  و    بنابر  .تنها  مانع ظهور ذاتی  ثابته هم  اعیان  این    تجلّی این، حقایق 

ظاهر و آشکار   ،ای برای مخلوقاتشاسمایی و صفاتی نیستند. پس حق تعالی بدون هیچ پرده
 است.
  . امام، جعل نیز متعلق به وجود نیست، زیرا حق تعالی وجود است . از منظر ذوق عرفانی 6

لذا جعل متعلق به ماهیت است و بدین معنا، تفاوتی میان وجود و ماهیت در حضرت واحدیت  
فیض اقدس در اسم الله    تجلّیحتی حضرت شهادت مطلقه وجود ندارد؛    ،و دیگر حضرات

 کند.و در حضرت واحدیت به جعل بسیط محقق می
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